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Abstract 

Born in the second Hijri century, Jahiz is one of the most brilliant thinkers of his 

time who has had deep ideas about translation and meaning. It can be argued that 

these ideas are at the same level of importance of those of modern ideas. In this 

article, these ideas of Jahiz are investigated, based on what he has said in his book 

Al-Hayavan. Therefore, after "introduction", first Jahiz and particularly his book Al-

Hayavan is introduced; then his ideas about translation and meaning are analyzed. In 

that book, he has explained the difficulties of translation, the capabilities translators 

need for translation, and the severely difficult task of translating religious texts. He 

also believes it is imperative for translator to have the same command of the 

languages from which and to which he translates. For Jahiz, the knowledge a 

translator needs to have about the subject matter of the text in his hand must be at 

the same level of the knowledge the writer of the text has about it. These ideas are at 

the same level of clarity and exactness to the ideas provided by modern thinkers and 

theorists. Moreover, whatever Jahiz has said about translation, clearly indicates he 

has had a clear and exact understanding of meaning and the known and hidden 

layers of the meaning of a text. 
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 الحیواندربارۀ ترجمه و معنا در کتاب  جاحظ یها اندیشهواکاوی 

*رضاامینی

 چكیده

ین اندیشمنددا  زاما  دماد اسمو  او در حمازۀ      تر بزرگاز  ،سدۀ دوم هجری ۀزاد، جاحظ
سدگ آ  در جهما  اامروز    های هم دابی با اندیشه های ژرفی دارد که به ترجنه و اعدا اندیشه

گفامه   الحیماا  چمه او در کاما     آ  بمه  ها باتاجه کدد  در این پژوهش، این اندیشه برابری ای
او  الحیماا  طار دما  کاما     ، جاحظ و به«اقداه»بررسی شده اسو  بدین ادظار، پس از 

های او دربارۀ ترجنه و اعدا تحلیل شده اسو  جاحظ، در کاما    اعرفی شده، سپس اندیشه
یی کمه بایمد در اامرجم    هما  اددی اذکار، با اسادلالی قای و روشن، سخای کار ترجنه، تاا 

شعر و ااما  دیدمی را تییمین کمرده      ۀو دشااری تا سرحد ناانکدی ترجن ،وجاد داشاه باشد
کدمد   ، جاحظ بر این باور اسو که اارجم باید به زبانی که از آ  ترجنه امی الحیاا اسو  در 

ااضمایی   زایدۀ اندازه چیره باشد و دانش اارجم در یک  کدد به و زبانی که به آ  ترجنه ای
همایی، از   سدگ دانش نایسددۀ اان اصلی باشد  چدمین دیمدگاه   کدد نیز باید هم که ترجنه ای

نااا  ااروز این حمازه   بهپردازا  و  های نظریه نظر ظرافو و دقو یلنی، چیزی کم از دیدگاه
جاحظ دربارۀ اعدای اان گفاه گمااهی اسمو بمر شمدادو دما  و       چه چدین، آ  همندارد  

 داشاه اسو « اان»و پدها  اعدای  های پیدا او از لایهدقیقی که 

 جاحظ، اعدا، اان، ترجنه، اان دیدی  ها: دواژهیکل

 
 

 

 گری، تهرا ، ایرا  گردشیلنی پژوهشگاه ایراث فرهدگی و   شداسی، هیئو اساادیار زبا  *
r.amini@richt.ir 

 10/10/0010، تاریخ پذیرش: 10/10/0010تاریخ دریافو: 

 
 

mailto:r.amini@richt.ir
mailto:r.amini@richt.ir


1041،مهر7،شمارة22سال،هایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش114

 

 مقدمه. 1

همای انسمانی بمه برقمراری     های اخالف در جها  و نیازهمای گریزناپمذیر جااعمه    وجاد زبا 
 کمه  آ  جمدای از در جها  انجاایده اسمو  ایمن اامر،    « ترجنه»دیگر به پیدایش  ارتیاط با یک
همای انسمانی بمه نیمازی انکارناپمذیر تیمدیل کمرده،        های دیگر را بمرای جااعمه  آاادان زبا 

گیری دانشی انجاایده که به داد فرایدد ترجنه و درواقع حرکو از اعدما و   رفاه به شکل رفاه
اامروزه کمه الالعما  و     ،کمم  اربماط اسمو  دسمو    زبانی به زبا  دیگر ۀاایسادو و درو 

های اخالمف   پیچیدگی این حرکو و لزوم الالعۀ سایه ،تر شدهپردازی ترجنه گسارده هنظری
 آ  بر اا آشکار اسو 

طمار ینمده از    بمه  ،شماد های نظری ترجنه و اعدا دانساه ایدربارۀ سایه چه آ  در ایرا ،
در دورا  اعاصمر ایمرا  اامر     کمه  آ  ویمژه  اسو؛ بمه  برآاده پردازی در کشارهای دیگرنظریه

شماد و   و آلنانی شداداه ای ،انگلیسی، فرانسه چا  همهایی  تر در پیاند با زبا  بیش« ترجنه»
تر شمده   سهم زبا  انگلیسی از جدگ جهانی دوم به بعد از هر زبا  دیگری بیش ،در این ایا 
روسمی، اسمپانیایی،   یربمی،   چما   همم همایی   الالعا  ترجنه در ارتیاط بما زبما    ،اسو  الیاه
 ۀتدهما درحمد و انمداز    ااما ایمن الالعما  نمه     ،نیز در کشار اا الرح باده اسو    و ،ایاالیایی

بلکه دماد نیمز تما انمدازۀ زیمادی بمه الالعما  و         ،الالعا  ارباط به زبا  انگلیسی نیسادد
 اند    پردازی در حازۀ زبا  انگلیسی وابساه نظریه

کمه   دسو نیسو و بااین ترجنه در ایرا  اللب چددانی در ۀپردازی در حازدربارۀ نظریه
نظریۀ ترجنمۀ اشخیمی در ایمرا  شمکل      ،ترجنه در کشار اا چدد هزار سال دیریدگی دارد

اعدای ناآگماهی اندیشمنددا  و اارجنما  حمازۀ تنمد  و فرهدمگ        این به ،نگرفاه اسو  الیاه
ای  شمده  ترجنمه  همای در اقداۀ بردی از اان زیرا ،های ترجنه نیاده اسوودم ایرانی از پیچ

شماد    های دردار تاجهی دیمده امی   ها و اندیشه که از گذشاه به اا رسیده در این زایده نکاه
های نخسو پس از ظهار اسلام شمکل گرفمو و    ای که در سده در نهضو ترجنه ،چدین هم

همای دردماری تالیمد     یشمه زایدۀ ترجنمه اند  ترین سهم را در آ  داشادد، در ایرانیا  برجساه
 های اهنی نیز که اندیشنددا  اسلنا  در ییمر بالدمدگی یلنمی جهما      شده اسو  در کاا 

داریم که هم گمااه شمدادو    های ژرفی دربارۀ ترجنه و اعدا برایاند به اندیشه اسلام ناشاه
بعمد  چدمدین سمدۀ    چه های اان اسو و هم دربردارندۀ بسیاری از آ  ژرف از ساداار و لایه

 ( 0131به اایدی  بدگریددر بادارزاین دربارۀ این دو گفاه شده اسو )
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دربمارۀ   الحیماا  جماحظ در کاما     چمه  آ  گمذر بررسمی   در این پژوهش، برآنیم تا از ره
ارزیمابی کدمیم     هما را  آ  های او را دربارۀ ترجنه و اعدا بسدجیم و اندیشه ،ترجنه گفاه اسو

سمپس پیشمیدۀ پمژوهش را بررسمی      ،کدمیم ه را اعرفی ایشد بدین ادظار، نخسو کاا  گفاه
کدمیم و   های جاحظ را دربارۀ ترجنه و اعدا تحلیل و واکاوی ایدنیال آ  اندیشه و به ،کدیم ای
رو، بمرای انجمام    دهیم  ازاین اایۀ بحث قرار ایهای ااروزین، دسوبه اندیشه باتاجه ،ها را آ 

بهره گرفاه شده و از نظمر   هم از روش تلییقیو  تحلیلی م  این پژوهش هم از روش تاصیفی
همای جماحظ دربمارۀ    با بررسی دیدگاه تا که کاشیده شده اسو آ   به شداسی نیز، باتاجه روش

تمری دسمو یافامه شماد، ایمن پمژوهش از گانمۀ         های کلمی ها و نکاه ترجنه و اعدا به تعنیم
   اساقرایی اسو 

 

 الحیوانکتاب . 2

همای   شمد  او تماریخ   ددا  برجساۀ ییر دایش اسمو  دربمارۀ زاما  زاده   جاحظ از اندیشن
تاانمد   شمد  او امی   تمرین تماریخ زاده   ااا برپایۀ ادابع اخالف، صحیح ،اخالفی ذکر شده اسو

رغمم   بمه و این  چراکه یر  دالص نیاده ،شده باشد  او از ااالی احسا  ای ق 001یا  050
شماد  جماحظ زادۀ    یربی در آثمار او دیمده امی    سانگری و تعییی اسو که دربارۀ زبا  یک

سممالگی درنایجممۀ آوارشممد   30و در  ق 055انممد کممه اممرگ او در سممال  بیممره بمماد و گفاممه
 :آاده اسو الفهرسو هایش بر سرش رخ داده اسو  در کاا 

    ابایییده برای اا حکایو کرد که احندبن احند از قمال اباالعیمام احنمدبن یزیمد     
بمن   فاحام؛ جاحظ، و  یلم و دانش ندیده  هتر از این سه نفر ب یصنحای گفو که ان حر

آورد، هر کاابی کمه   دسو ای هاسحاق قاضی، ااا جاحظ اگر کاابی ببن  داقا ، و اسناییل
 (   110: 0100ندیم  بنا)    دااند آدر آ  را ای  هاول تا ب باشد، از

کمار   شنار زیادی واژۀ فارسمی بمه  ، ءالیخلادر بردی از آثار جاحظ، برای ننانه در کاا  
کم بما آ  آشمدا    دانساه یا دسوکه او فارسی نیز ایگااهی باشد  تااند بر اینکه ایاسو  رفاه

« پادشماه نرمر یربمی   »کمه او را   اسمو  باده اسو  چیرگی او بر زبا  یربی تا بدا  اندازه باده
 101ده کمه جماحظ حمدود    اشاره شم  ،چدین هم(  55-00: 0100اند )ذکاوتی قراگازلا  ناایده

(  درایما  ایمن آثمار،    0101های اخالف ناشاه باده اسمو )احیامی    کاا  و رساله در حازه
 نمد  تر شده شداداه الیخلاءو  ،الاضداد و النحاسن، الاییین و الییا ، الحیاا  چا  همهایی  کاا 
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صمی داشماه   جاحظ، در روایو ادیار، کاربرد واژگا  و آفریدش تعییرا  و تشییها  دقو دا
(  0301را  دیگم  اسمو )اسمناییل و   کمرده ای بیما   های ویمژه زایدۀ شعر یربی دیدگاه و در
آورا  ییمر زریمن    باد که ااندد بسیاری دیگر از نمام     اندیشنددی فرزانه»ای، جاحظ  گفاه به

(  الیامه، از اوادمر   010: 0100)فیرحی « های بسیاری ناشداداه اانده اسو تند  اسلاای سده
رفامه ااردتاجمه داورشداسما  بمادارزاین قمرار      سدۀ نازدهم ایلادی به بعد، جماحظ رفامه  

های اروپایی ترجنمه و الالمب زیمادی دربمارۀ او در     گرفو و بسیاری از کارهای او به زبا 
 ( 0101کشارهای اروپایی اداشر شد )یاسف 

همای  سمارگ بخمش   اسمو  ایمن کاما      الحیماا  همای جماحظ یکمی    ترین کاا از اهم
 گاید: ای یاا الح دربارۀ الفهرسوندیم در    ابنداردگاناگانی 

و اشهار اسو که این کاا  هفو جزء باده و کاا  دیگر بر آ  افزوده، و آ  را کاما   
 الیغمال  کاما  نمام   هنااید، که درایا  فرق ارد و ز  اسو، و یک کاا  دیگر هم ب الدساء

حظ همای جما  بر آ  افزوده شده کمه از گفامه   الابل کاا نام  هو کاابی هم ب    بر آ  افزوده
 ( 115-110: 0100 ندیم بنا)    آ  نداردا نیاده و شیاهای ب

چا  به ااضما  ایمن پمژوهش     ،را برشنرده که الحیاا ندیم هفو جزء اصلی کاا   ابن
کدمد، بمه   های جاحظ دربارۀ ترجنه و اعدا ننیارباط نیسو و درواقع کنکی به فهم دیدگاه

 الحیماا  آید، ااضما  اصملی    که از نام کاا  برای گانه نیسو  هنا  نیاز جاآوردنشا  در این
داد  نظم و  ا  اخالف درپی نشا دار جا به  جانارشداسی اسو  در این کاا ، جاحظ باتاجه

همایی   ا  را بمه دسماه  دار جما  رو، او  اددی در جها  و اثیا  وجاد دداوند اسو  ازاین هدف
سما از   های جاحظ در این زایده ازیکگاید  بحثها سخن ای کرده اسو و دربارۀ آ تقسیم 
ارسملا   چما   همهای کسانی  بر اندیشه ،دیگر اسو و ازسای برآاده های داد جاحظاندیشه
های بدیعی را دربارۀ تدا  زیسمای و ارزش  جاحظ اندیشه الحیاا   در اسااار اسو باره دراین

های او گمااه آ  اسمو کمه بمه      کدد و ایاحث و اشاره در هسای بیا  ای (species) ویژۀ هر گانه
 و ،«اهماجر  »، «زنجیمرۀ غمذایی  » چما   همم افاهیم و ااار اهنی که اامروزه بما اصمللاحاتی    

ا  با شمرای   دار جا سازگارشد   ،چدین همشاد و ها اشاره ای ا  بدا دار جا « داا  زاساانی»
، اهنیو حفمظ تعمادل و   «چردۀ آ »ا ، دار جا تأثیر شرای  احیلی بر تالیدارل  ،پیرااا  داد

 ( Aarab et al. 2008: 278به  یدبدگرآگاه باده اسو )در این زایده،     و ،تااز  اکاسیسام
الالمب اهمم    الحیماا  جمای کاما     بر ایاحث جانارشداسی، جاحظ در جمای  افزو  ،ااا

همای دیگمر دانمش، ازجنلمه یلمام انسمانی،        دیگری را نیز الرح کرده اسو کمه بمه حمازه   
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و  ،الالعما  دیدمی   ،لحما  تماریخی، اجانمایی، ادبمی     رو، ایمن الالمب بمه    ند  ازایمن ا ارباط
همای   النرمل  برای ننانه، در این کاا ، جاحظ اشعار و ضر   شداسی اهنیو ویژه دارند اردم

همایی کمه در بمیش از همزار سمال       و دگرگمانی  ،زبانی ،ورده که از ادظر ادبییربی بسیاری آ
 ها سادادد و آاازنده اسو  گذشاه در زبا  و اد  یربی روی داده بررسی آ 

در چدد ایحث فشمرده و کاتماه پردادامه و آ  را در     به ااضا  ترجنه جاحظ ،چدین هم
همای   ها و اسادلالرار داده اسو  بحثو دیدی ااردبحث ق ،پیاند با ترجنۀ ااا  یلنی، ادبی

او دربارۀ ترجنه و اعدا دقیق و اناقادی اسو که این نشا  از دانش گسارده و شمدادو ژرف  
بمه   او در این زایده دارد  تاجه اناقادی جاحظ به ترجنه در آ  کاا  را شماید باماا  باتاجمه   

یدماا  پایاخمو آ  روز    بمه نهضو ترجنۀ بزرگی تییین کرد که در دورۀ ییاسمیا  در بغمداد،   
جریا  داشو  در این نهضمو ترجنمه، اارجنما      جا در آ  ها پا گرفو و اد  ،دنیای اسلام

یانمانی، سمریانی،    چما   همم همایی   زبما   از ها کار برگرداند  اان  آوری ظهار کردند و به نام
 پردادادد  ،یداا  زبا  یلم دنیای اسلام به ،به یربی    و ،هددی

ایرادهایی کمه در کمار    ،احانال بسیار که جاحظ انسانی دقیق و تیزبین باده، به آ   به باتاجه
دربمارۀ   الحیماا  دیده او را به نگاشان الالمب اثرگمذار و ژرف کاما      اارجنا  آ  دوره ای

هناندد هر کار یلنی دیگمری، نایسمددۀ ایمن کاما  نیمز       که، آ  ویژه ترجنه واداشاه اسو؛ به
 کاما  حیماا    چما   همویژه به آثار اندیشنددا  یانانی  به ،ه ادابع دیگربرای ناشان آ  باید ب

اشایاها  اارجنما  آ  روز در ترجنمۀ ایمن آثمار      بهکه هنین او را  کرده اراجعه ای، ارسلا
جاکه در کاا  ااردنظر جاحظ در بسیاری از اماارد   دیگر، ازآ  اسو  ازسای کرده واقف ای

هما و   کمرده، ظرافمو   اسمااار و شعر یربمی   ،حدیث ،قرآ ر های داد را ب ها و اسادلال بحث
گذر به دشااری و گماه   و از این ره را دریافاه های اعدایی و اادی ادابع دیدی و ادبی حساسیو

باد  برگرداند  اادی دیدی یا ادبی به زبما  دیگمر پمی بمرده اسمو  ایاحمث و        حای ناانکن
بماوجاد کاتماهی و    اسمو،  دربارۀ ترجنه المرح کمرده   الحیاا هایی که جاحظ در  اسادلال
شداسمی اهنیمو بسمیار     گنا  در تاریخ الالعا  ترجنه و بحث اعدما در زبما    بی ،فشردگی

 کدیم    تفییل بررسی و تحلیل ای در این پژوهش به ها را آ  رو، دارد  ازاین
 

 پژوهش ۀپیشین. 3

همای او دربمارۀ ترجنمه اشماره      دیمدگاه شده دربارۀ جاحظ، به های انجام در بردی از پژوهش
گانمه آغماز کمرده اسمو:      را این« ناپذیری شعر در ترجنه»اقالۀ در شده اسو  شفیعی کدکدی 
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شعر احال اسو جاحظ )ااافمای   ۀسو ترجن ادییدر فرهدگ داداا ، نخساین کسی که »
بمر   بما نقمل بخشمی از سمخدا  جماحظ ایدمی       ،  سمپس (0100 شفیعی کمدکدی ) «( اسو055

 :کدد یاد  ترجنۀ شعر اشاره این ناپذیری و روا  ترجنه

انمد    ای را دنیمال کمرده   دانم در دنیای قمدیم، قیمل از او، چمه کسمانی چدمین نظریمه      ننی
صمراحو او و بما تاضمیحا  او بمه      کس به اسلاای هیچ ۀقدراسلم این اسو که در دور

 ( 01: ا هن) بانی به زبا  دیگر نیددیشیده اسوااادا  ترجنۀ شعر از ز

همای   همای ترجنمه در فرهدمگ    ااروز هم که نظریمه »شفیعی کدکدی بر این باور اسو که 
هما چیمزی    داد دیده اسو بازهم در جاهر حرف بههای گاناگا  وبرگ اخالف بشری شاخ

بمه ایرادهمایی کمه     باتاجمه  ،)هنا (  ذکاوتی قراگازلا« تاا  یافو سای سخن جاحظ ننی  آ 
   :گاید ، ایاسو یانانی گرفاه جاحظ به اارجنا  آثار

گایمد: اامرجم    اعیار سلح بمالایی در نظمر دارد، امی    م  طار کلی به م  ااا دراارد اارجم
این درامارد کامب طییعمی        لف باشدؤسدگ ا دانشش دراارد ااضا  ترجنه هم باید
 شممعر و کاممب دیدممی کممار بسممی دشمماارتر اسممو   ۀاامما در ترجنمم ،ریاضممی اسممو و

  (00: 0100قراگازلا  )ذکاوتی

در  بمه ترجنمه   ( بر این باور اسمو کمه تاجمه جماحظ    Jackson 1984: 99-100جکسا  )
بدین دلیل اسو که ادمابع اصملی او در    ،اسو (zoology) که ارباط به جانارشداسی ،الحیاا 

و اشمعار   ،ارسملا  (Books of Animals) کاا  حیاانما  و سدو پیاایر،  قرآ این کاا  آیا  
شعر و ترجنه را در این اان تاجیمه و حامی لازم    دربارۀای  یربی باده اسو که وجاد نظریه

نمه جانارشداسمی یما     الحیاا بدین دلیل که هدف جاحظ در   کدد  این نکاۀ درسای اسو ای
کرد  زایدۀ لازم بمرای دماانش دقیمق و درسمو امان       بلکه فراهم ،حای بحث ادبی و زبانی

یو اثیا  وجاد دداوند باده اسو  جکسا  بر ایمن بماور اسمو کمه جماحظ      دیدی و درنها
در فرایدد تیمادل فرهدمگ و   »دهد و آ  این اسو که  تاجهی به اا دربارۀ ترجنه ای درم قابل
شماند از   هما اداقمل امی    ها، تاجه و بررسی دقیق اسیری که از طریق آ  اندیشمه  گذر اندیشه

 چمه  آ  اندازۀ تر، دقیقاً به اگر نگاییم بیش ،دهددهاناقال گنا  اهنیو برداردار اسو؛ چراکه بی
( نیمز در  Mimouni 2011: 177(  اینانی )Jackson 1984: 100« )شاد اهنیو داردکه اداقل ای

ترجنۀ ااا  اذهیی ناشاه به این باور اهم جاحظ اشاره کمرده اسمو کمه     دربارۀای که  اقاله
 «   اان بر ااضا  آ  تسل  داشاه باشد ۀنایسدد ۀانداز اارجم باید به»
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 الحیوانهای جاحظ دربارۀ ترجمه و معنا در کتاب  اندیشه. 4

 ذیمل ترجنمه بحمث کمرده اسمو  او نخسمو در       دربارۀ، جاحظ در چدد ایحث الحیاا در 
پمردازد و   و زاا  آغاز آ  ای ،باد  آ  به پیشیدۀ شعر یربی، جاا « تاریخ الشعر العربی»یداا  

 گاید: سپس ای

وفضیله الشعر اقیارهٌ یلی العر ، و یلی ان تکلمَ بلسا  العر ، و الشمعر لا یسمالا    
أ  یارجم، و لا یجاز یلیه الدقل، و ااى حالّ تقلعّ نظنه و بلل وزنه، و ذهب حسمده و  
سق  ااضع الاعجب، لا کالکلام الندرار  و الکلام الندرار النیامدأ یلمى ذلمک أحسمن و     

 ؛(55-50: 0303)الجاحظ  الذی تحالّ ان اازو  الشعر أوقع ان الندرار

گایدمد  و   فضیلو شعر اخیا  یر  و کسانی اسو که به زبا  یر  سخن امی 
که اگمر آ    دهد؛ چه اینتاا  ترجنه کرد و تن به اناقال ]به زبانی دیگر[ ننی شعر را ننی

رود، ش از دسمو امی  ا رود، زییاییشکدد و وز  آ  از بین ایرا ترجنه کدیم نظم آ  ای
شاد  و این هناندد کلام ادرار نیسمو،  بخش شگفای اسو ناپدید ایدر آ  الهام چه آ  و

یدماا  شمعر ناشماه شمده،      دراصمل بمه   چمه  آ  جا نیز درسو اسو که هرچدد که در این
یر شمعری دارای وز  ناشماه   انگیزتر از نرری اسو که با تغی برتر و نیاغ ،لحا  ساداار به

  شده اسو

های دردار تاجهی وجماد دارد    در این سخن جاحظ دربارۀ شعر و ترجنۀ آ  نکاه
دانمد کمه بمه     نکاۀ نخسو این اسو که او فضیلو شعر را اخیا  یر  و کسانی ای

سمانگری   سره نادرسو و از تعیب و یکگایدد که الیاه این سخدی یکیربی سخن ای
ور هر زبا  دیگری نیز از سر تعیب  اسو و گایش برآاده گایددۀ آ  دربارۀ زبا  یربی

زبا  داد بگاید   دربارۀسانگری یا ناآگاهی انکن اسو چدین سخن نادرسای را  و یک
چراکمه   ،نیسمو  شمدنی  ترجنمه  بماور جماحظ، اصمالاً شمعر      بمه  ،دوم ایمن اسمو کمه    ۀنکا

در شمعر   چمه  آ  هنمه، تراز رود و اهمم  صار  نظم و وز  و زییایی آ  از دسو امی  دراین
 اسمو  رود  این سخدی درسو در فرایدد ترجنۀ آ  از دسو ای ،شاد شگفای را ااجب ای

ترجنمه همم    اسو  درواقع، از دید جاحظ، برآاده و از شدادو ژرف شعر و آفریدش ادبی
اری آ  و ذثیرگم أبرد و هم یااامل ت  ریزد و از بین ای یااال سادااری شعر را درهم ای

چمه کمه ااجمب شمگفای      آ »یعدی ؛ کدد یاد ای« ااضعُ الاعجب»  یداا او از آ  به چه آ 
شمایر گفامه    چمه  آ  ای به صار  ویژه و درواقع تاجه شدانده یا دااندده را به« شاد ای

 کدد    جلب ای
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« صععبب  ترمهع  الشععر العربعی    »یداا   ذیلبحث دیگری که جاحظ درادااه الرح کرده 
 ،کدمد کمه از هدمدیا     و آدابی اشاره ای ،ها حکنو ،ها به کاا او نخسو  ،اسو  در این بحث

هما در حفمظ    کاما  »     :گیمرد  هما رسمیده اسمو و نایجمه امی      و ایرانیا  بمه یمر    ،یانانیا 
کمه   آ   بمه  (  باتاجمه 55)هنما :   «ها تااناتر از آثار تاریخی و شمعر هسمادد   دسااوردهای تند 

اهنیمو   بمر گیمری   این نایجه هک تاا  گفو جا ترجنه اسو، ای ااضا  بحث جاحظ در این
و  ،و آثار از الای به الای دیگر، از زاانی به زاا  دیگمر  ،ورسام ترجنه در اناقال دانش، آدا 

  کدد تأکید ای از زبانی به زبا  دیگر

ارچا  آ  هم اسو کمه در چ  یداا  ایحث دیگری که جاحظ الرح کرده« قیه  الترمه »
چدمد سمدۀ نخسمو دورا      دار  شمناری از اارجنما  نمام   هایی را دربارۀ ترجنمه و   او دیدگاه

های اهنی که جماحظ در ایمن بخمش     (  از ایا  نکاه50-55اسلاای بیا  کرده اسو )هنا : 
ص اعدمایی و  یدیما  دربمارۀ  را تاانمد دانمش لازم   بیا  کرده یکی این اسو که اامرجم ننمی  

تاانمد در   او ننمی  ،دلیمل باشد و بمه هنمین    داشاه های اخالف یداصر زبانی تلایحا  و نکاه
باور جماحظ،   گذارد اافق باشد  نکاۀ دیگر این اسو که به اناقال ااانای که اان بر دوشش ای

ای کمه او بما زبمانی     نکامه  ؛پایۀ نایسددۀ اان اصملی باشمد   تااند هم گاه دانش اارجم ننی هیچ
النقفمع،   الیلریمق، ابمن   ابمن  چما   همم کدد که کجا کسانی آایز و با این پرسش الرح ای طعده

بما   ،انمد  آور بماده کمه جنلگمی از اارجنما  نمام        و ،ناینمه فهریز، ابمن  وهیلی، ابن دالد، ابن
 برابرند؟ ،اند کرده ها ترجنه ای که آثارشا  را آ  ،ارسلا و افلاطا  چا  همنایسددگانی 
)هنما :  پردادامه اسمو   «( شرای  اامرجم « )»شرائ  الارجنا »به بیا   جاحظ درادااه،

و ایمن سمخن   « سخن داد را واضح بیا  کدمد »یا اارجم باید « ترجنا »باور او،  (  به50-55
 ،زایدۀ یلنی دارد که اان بدا  اربماط اسمو   دهددۀ اندازۀ دانشی اسو که او در واضح نشا 

سعبا  و  أعلم الناس باللغة الهنقبلة و الهنقبل إلیها، حتىّ یكبن فیههعا  »     اسو که  این تر اهمااا 
اارجم باید در زبمانی کمه از آ  ترجنمه    »بدین اعدی که  ؛باید دربارۀ اارجم صدق کدد« غایة
جاکه بر هردو چیره باشمد و همردو را    کدد یالم باشد، تاآ  کدد و زبانی که به آ  ترجنه ای ای

چا  حای زاانی همم   ،نظر جاحظ، چدین چیزی درینل ناانکن اسو به«  به یک اندازه بداند
یدالای ورزیمده   ها بی نسیو به هریک از آ     »دانیم که او  اا ای ،داند که کسی دو زبا  را ای

گیمرد و در اسمیر    کدد و چیزی از آ  ای چراکه هریک از دو زبا  دیگری را جذ  ای ،اسو
به یمک انمدازه   تااند هر دو زبا  را در یک سلح و  که اارجم ننی یلو این«  گیرد آ  قرار ای

یکی  او که وقایو «( قبةّ واحدة)»در این اسو که او یک قاۀ زبانی دارد  ،بداند، از نظر جاحظ
   :گاید سا ، جاحظ ای دینشاد  ب اش ایروف آ  ای قاۀ زبانی ،گیرد کار ای ها را به از زبا 
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 النامرجم،  یلمى  أشدّ کا  أقلّ، به العلناء و أضیق، و أیسر العلم ان الیا  کا  کلنّا و     
   العلناء؛ هؤلاء ان بااحد یفی اارجنا الیاۀّ تجد لن و  فیه یخلئ أ  أجدر و

آگماه بمه آ     گمرا    تر باشد و پمژوهش  ای از دانش دشاارتر و پیچیده     هرچه حازه
تمر دااهمد بماد و     شنارتر باشدد کار اارجم ]ااا  آ  حمازه از دانمش[ همم سمخو     مک

تاا  اارجنی یافو که اثر چدمین   جاکه هرگز ننی بسیارتر، تاآ احانال ارتکا  دلایش 
  با وفاداری کاال ترجنه کرده باشدگرانی را  پژوهش

یمابی اامرجم، در    یلنی داصی دشماارتر باشمد احانمال کمام     ۀدیگر، هرچه حاز سخن به
 تر دااهد باد    داری کاال، کم اناقال اعانی ااا  آ  با ااانو

ترجنمه  »یما  « ینکتع  العد   ةترمهع »ترجنه بدا  پرداداه  ربارۀدااضا  بعدی که جاحظ 
 ( 50-55اسو )هنا :  باره بحث کرده دراین تری صار  افیل به ، ااااسو« های دیدی کاا 

جمای کمار دربمارۀ ترجنمه      هایی که تا این در این بحث، جاحظ نخسو با درنظرداشان بحث
همای هددسمه، نجمام،     این وضعیای اسو که اا دربمارۀ ترجنمۀ کاما    » :گاید ای اسو کرده

گایمد تما بااانمد بمه ااضما  ترجنمۀ        جاحظ این را ای«  روییم هالغه با آ  روب و فقه ،حسا 
ورود کدمد  در ایمن زایدمه، او دااندمده را بما چدمدین       « ملّ و عزّ اللّ  عن اخِبارکاب دین و »

د تا او را به اهنیو و حساسیو ااضا  آگاه کدد:کد رو ای هدرپی روب پرسش اهم و پی

که اامرجم را بمر آ  داریمم بمه اصمال       ای گانه اا حرفنا  را چگانه باید بیا  کدیم، به...
گاه که از کاربردپذیری این افاهیم و ااحیمل ایمن    تاحید دداوند تاجه داشاه باشد، آ 

تماانیم النمئن شمایم     کجا ایگاید؟ اا از  ااهیو جها  و وجاد سخن ای دربارۀیلام 
تاانمد گفامه    ننی چه آ  تااند گفاه شاد و ددا ای دربارۀ چه آ  که او از حدود ارباط به

 چمه  آ  تااند گفاه شاد و انسا / اردم ای دربارۀ چه آ  طار کدد، و هنین شاد تجاوز ننی
ای یمام بما    فامه تاانیم اارجم را بر آ  بداریم که بین گ تااند گفاه شاد؟ اا چگانه ای ننی
ای دا  تنایز قائل شاد، و یام را از دما  تشمخیص دهمد؟ حمال بگمذریم از       گفاه

شاد که دا  و احدود اسو  اامرجم   اااردی که ادیار یاای با تلایحا  یام گفاه ای
نسمیو   قمرآ   هایی که به هایی که به پیاایر نسیو داده شده با آ  تااند بین بیا  چگانه ای

گذر یقمل اشمخص شمده     را که از ره چه آ  یز قائل شاد؟ او چگانهداده شده اسو تنا
انمد   یاد  تعیین شده یما حمالاش را امردم یمادی تعیمین کمرده       ۀوسیل به چه آ  اسو از

تشخیص دااهد داد؟ او چگانه دااهد تاانسو دیرهای درسو را از دیرهمای کمذ    
دسمو نیسمو؟ و    دانسمادش در  جاازی برای کاذ  یا صادق چه آ  تشخیص دهد و نیز

کمه هریمک تجسمم چمه      که اعدای صدق چیسو و اعدمای کمذ  چیسمو؟ و ایمن     این
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یک از ایمن اعمانی اسمو کمه بیما  آ  ااحمال        رفان کدام اعداهایی هسادد؟ و با ازدسو
 به هنین ترتیب، اارجم باید باااند احُال را از صحیح تشخیص دهد، و بمه  ،شاد؟ و ای
احمال   چمه  آ  که آیما  حال ارائه شاد آگاه باشد، و اینیداا  تعییر ا انکن اسو به چه آ 

که گمذرکرد  از   یداا  غیرصحیح ناالنئن اشخص شاد، یا این باید به ،شاد پدداشاه ای
کمه حرفمی را    تر اسمو: ایمن   یک از این دو فاحش چدا  قضاوتی غیراجاز اسو؟ و کدام

یداا  احمال ناپسمددتر    هاحال بدانی یا آ  را دروغ بدانی؟ و در کجاها پدداشان دیری ب
تماا    اراتب بدتر اسو؟ و چگانه امی  یداا  دروغ به اسو، و در چه اااردی تلقی آ  به

تاا  کماری   اارجم را از کارکردهای ارل و بدیع آگاه سادو، و از وحی و کدایه؟ آیا ای
همای غیراهنمی کمه ااجمب      بار اسو، از حرف دیلی زیا  چه آ  کرد که او باااند فیل 

اهنیو و حای ااهیاماً طدمز اسمو؟     بی چه آ  شاند، تشخیص دهد؟ و ]حدود[ ای گنا 
و ادایمار کملام چمه بایمد کمرد؟ چگانمه بایمد اامرجم را بما           ،اقیار، ایساط دربارۀ
     ها؟ های کلام آشدا کرد؟ و با یاد  هر قام و اسیا  تفاهم آ  شالاده

کمرد    ای درپی برجسماه  های چددگانه که جاحظ با طرح پرسش ،بالا الُالگفاار  پیام پاره
  بمه  ااا  دیدی بسیار دشاارتر از ااا  غیردیدی اسمو  باتاجمه   ۀاین اسو که ترجن ،آ  اسو

 تاا  گفو که یلمو ایمن دشمااری نیماد      ، ایاسو های جاحظ الرح شده در پرسش چه آ 
سمو   هما در اامرجم دربمارۀ امان دیدمی و کملام دداونمدی ا        هما و آگماهی   انیاهی از دانش

همای ااجماد در ااما      تااند برآاده از این اار باشد کمه گمزاره   براین، این دشااری ای افزو 
همای اقمدم و    ند یا کملام شخیمیو  ا ااا  اقدم دربارۀای الهی دارند یا  دیدی یا سرچشنه

هرقمدر   ،هما در فرایدمد ترجنمه    و اعدای آ  ،ها اشاره ،رو، هرگانه تغییری در پیام دیدی و ازاین
هما   تمر زبما    ورا  بیش که اصالاً ذهدیو گایش ویژه این ناپذیرفاه اسو؛ به ،ه اندک باشدهم ک
ای  همای اعدمایی را کمه واژه    بااا  هنا  اشخیمه  ،هم نزدیک نیسو که برای ننانه بهقدر  آ 
بمرای ننانمه،     راه دارد به زبا  دیگری اداقمل کمرد   هم بیدی اسلاای به در جها « الله» چا  هم

و  ،های فارسی، انگلیسمی، فرانسمه   در زبا « تانری»یا  ،«God» ،«Dieu»، «ددا» چا  همبرابری 
جاحظ در این بخش دربارۀ تفاو  ترجنمۀ ااما  دیدمی و     چه آ  ترکی برای آ  ادایار کرد 

دهد که او بمه تفماو     دابی نشا  ای به اسو هایی که آورده ها و ننانه غیردیدی گفاه و اشاره
 ،ها فق  چدین شمدادای نیماده   یلو گفان این حرف ،فی داشاه اسو  الیاهاین دو شدادو ژر

تاا   بلکه او در اسام دغدغۀ دیدی داشاه اسو؛ ااری که در کلام او آشکار اسو و حای ای
داد  دااندده بمه حساسمیو اعدما در     آ  تاجه یها گفو که تاجه به او به ترجنه و دشااری

 دارد:ها به زبانی دیگر وجاد  سو که در برگرداند  آ ای ا های دیدی و اسائل پیچیده اان
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ذکرنا قلیل ان کریر  و ااى لم یعرف ذلک النامرجم أدلمأ فمی تأویمل کملام        و الذی    
الدین  و الخلأ فی الدین أضرّ ان الخلأ فی الریاضۀ و الیدایۀ، و الفلسفۀ و الکینیماء، و  

 ؛فی بعض النعیشۀ الای یعیش بها بدا آدم

ها تاجه کدمد؛   اااردی اسو از بسی چیزهایی که اارجم باید بدا  گفایم اندکچه  آ 
در تعییر و تفسمیر کملام دیدمی     ،و هرگاه اارجم به چدین چیزهایی آگاه یا حسام نیاشد

 ،هما  بارتر از دلا در ریاضیا ، صمدعو  راه دلا دااهد رفو؛ و دلا در دین بسیار زیا 
 هما انسما  اامرار    کارهمایی اسمو کمه از طریمق آ      و کینیاگری و دیگر ااار و ،و فلسفه

  کدد اعاش ای

تااند این برداشو را نیز در دااندمده بیافریدمد کمه اگمر      های جاحظ ای این بخش از گفاه
شاد کمه گمزارۀ    ااجب ای ،صار  گیرد« کینیا»یا « هددسه» چا  همدلایی در ااا  یلنی 

ها گفامه یما اداقمل شماد، ااما دلما در دیمن         یا رواب  پدیده ،اشایاهی دربارۀ جها ، ااار آ 
دنیال داشاه باشد کمه دیمن بمر امردم      ها از طریقی را به راهی اردم و دورشد  آ  تااند گم ای

 اعین کرده اسو 
بایمد داشماه باشمد    « کامب دیمن  »با ارجا  دوباره به شرایلی که اامرجم   جاحظ درادااه،

واجمد شمروط    ،زنمد  رجنۀ اان داصی ایهرگاه اارجنی دسو به ت ،ترتیب  بدین» :گاید  ای
در پیانمد    «شماد  ااردنیاز نیاشد، به هنا  ایزا  که با آ  شروط فاصله دارد، ارتکب دلا ای
بما هنما  زبما      ،با هنین ااضا  و شرایلی که اارجم باید داشماه باشمد، جماحظ دیگربمار    

 کدد: الرح ای «اارجم»های دقیقی را دربارۀ  پرسش ،شداسیم ای که از او ای  پرکدایه

دلیل وجماد دارد؟ و او چمه یلنمی     داند که چه تفاوتی ایا  دلیل و شیه و اارجم چه ای
دارد؟ )و چمه   [تعماریف ] دربارۀ ادیار نجاای دارد؟ و او چه اطلایمی از حمدود پدهما    

بمردارا  از کاما     که ناشی از دلمای نسمخه   ،های اان یلنی نسیو به اصلاح( افاادگی
شماد    سریو ییار امی  دارد؟ اارجم آگاه نیسو که به چه یلو گاه از اقداا  به ،اسو
سا  دلی پیاسماه، بما    به ،دانیم که اقداا  باید براسام نیاز بیایدد و لازم اسو که و ای
هما اگمر از    داندمد  آ   قره چیزی دربارۀ این ااار ننمی  الیلریق و ابن ترتیب بیایدد  ابن و نظم

فهندمد؛   هما را ننمی   خییی در پزشکی این اصللاحا  را بشداند آ دوسای اعلم یا اا
که آ  اصللاحا  را در کاابی بخااندد و ترجنه کددد که به زبانی دیگمر   چه برسد به این

  (53-50و با کاابای دیگر؟! )هنا :  ،اسو، با فرهدگی اافاو 

دهما  اعمانی،   اطملا  از حمدود پ   چما   همم همایی   ادیمر، تاانمایی   گفامار   در پماره ، جاحظ
همای دیدمی و همر     برای فهم امان  اارجم که اسو را برشنرده    و ،های احانالی اان افاادگی
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ها در اارجنا  وجاد نمدارد و بمه هنمین     اان دیگری باید داشاه باشد  از دید او، این تاانایی
قره اشماره   ابنالیلریق و  ابن چا  همناای  هدلیل اسو که او با زبانی تدد و گزنده به اارجنا  ب

اسمئله از نظمر جماحظ،    «! لایفههعان »بیما  او   بهفهندد یا  این ااار را ننی ،باور او کدد که به ای
بمه   أشاد که اادمی تما از زبما  ایمد     ناپذیرتر ای و فهم ،دشاارتر ،تر برای اارجم زاانی پیچیده

 دماد پذیرفامه  ر دثیر شمناری قلمم را   أاز اسیر زبا  چدد الو گذشاه و ت ،زبا  اقید برسد
و  ،یافان، بیما   و کار  شدهبه هنین نسیو هم اعدای آ  از اعدای اصلی دور  ،و درواقع اسو

 اناقال آ  را بر اارجم دشاارتر ساداه اسو 

دشمااری  » دربمارۀ بمدا  پردادامه    الحیاا آدرین ااضایی که جاحظ دربارۀ ترجنه در 
این بخش، او ااضا  تیمحیح کاما  و   اسو  در « مشقة التصحیح الكتاب»یا « تیحیح کاا 

همای   بمرداری  کمه در نسمخه   کدمد  المرح امی   هایی را و دگرگانی ،رفع نقایص آ  ،ها افاادگی
د بمه  دم تاان حامی امی   باور جماحظ،  این کارها، به  آید وجاد ای اخالف از یک کاا  در آ  به

 ،همای کاامل   غلم  « )»غلطاً صرِفاً، و کعِبِا مصمعهتا  »تغییر کاال اان یک کاا  و پرشد  آ  از 
تعییمر   به ،دسو ایححا  یا بیدجااد، اگر کاا  از زیر«( های آشکار قدینی و دروغ ،اشخص
سمراغ   چیدی، جاحظ دوبماره بمه   هنه اقداه چددی بگذرد  پس از این« الایدی الجانی » ،جاحظ

 :گاید آید و ای اارجنا  ای

 بهثلع ،  أو ذلك من بشرّ الخطاّط تتعاوره و بالإفساد، الهترمهبن تتعاقب  بكتاب ظنكّم فها... 
   ؛!الصنعة دهریّ الهیلاد، متقادم کتاب

بمر فسمادش    یگمر به اامرجم د  یکه از اارجن ییاقیو کااب شادای چه که بییدید حال    
بمدتر را بما    یاکه هنا  رفاار  یردگ یقرار ا یناسخان دسودر که وقایافزوده شده اسو، 

  (53)هنا :  !یلاداز ا یشو ارباط به پ ینیقد بسیار کاابی کددد، ایآ  

همای کمار    هما و زیما   دااسو دوباره دربارۀ نماتاانی  ها ای چیدی درواقع، جاحظ با آ  اقداه
 افزایدد     کددد ای ها بر ااانی که ترجنه ای اارجنا  سخن بگاید و به فسادی اشاره کدد که آ 

ترجنمه   دربمارۀ کمه   را همایی  ها و نظریمه  گفاه اسو، دیدگاه (Nida 2001) که نایدا  گانه آ 
و  ،شداسمی  زبما   (،philology) الغمه  بمر فقمه   ایادمی تاا  به سه دساۀ  از ادظری ای ،وجاد دارد

، اااجمه  اسمو  جماحظ دربمارۀ ترجنمه گفامه     چه آ  بددی کرد  با دقو در شداسی دساه نشانه
ویمژه نکما     به اسو، ها گفاه شده ها و نظریه در این دیدگاه چه آ  شایم که او بسیاری از ای

 و اخایر بیا  کرده اسو    ،کاتاه ،باظرافو ،روشدی به ،را ها بدیادین و زیربدایی آ 
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دشااری ترجنۀ شمعر   اسو هایی که جاحظ بر آ  انگشو فشرده نکاه ۀجنل دیدیم که از
دیگمر،   سخن ای اان ادبی و غیرادبی یا بهه دربردارندۀ این نکاه اسو که او به تفاو  اسو که

رابلمۀ اسماقیم دال و    دلیمل  دابی آگاه باده اسو  نشانۀ زبانی بمه  نشانۀ ادبی و نشانۀ زبانی به
ای اسماقیم   نشانۀ ادبی اسو که اصالاً هدف از آفریدش آ  ایجاد رابلمه  باادلال آ  اافاو  

تمر باشمد و هرچمه     رابله غیراسماقیم هرچه این  ،بردلاف آ بلکه  ،ایا  دال و ادلال نیسو
تر اسو و الیامه   آ  نشانه ادبی ،تر باشد دهد گسارده دسو ای داادۀ تعییرهایی که نشانۀ ادبی به

بمه   که وقایرو، اارجم    ازایندااهد باد به هنا  ایزا  هم ترجنۀ آ  به زبانی دیگر دشاارتر
شاد که سروکارش با نشانۀ زبمانی   کارش بسیار دشاارتر از آ  زاانی ای ،رسد نشانۀ ادبی ای

تماا    دیگر، امی  سخن   بهشاد ناپذیری نشانه و اان ادبی یاد ای یداا  ترجنه که به هنا  ؛اسو
تدهما بمار    ،اسمو  آ  (prototype) ننانمۀ  بهمین  اان ادظمام و شمعر   که ،گفو که در اان ادبی

سممیک اممان و داادممۀ تعییممر و  و نظممم چمما  همممااالی و یمم نممدارداطلایممی اممان اهنیممو 
 ،اماارد  ۀدر بیشید، ها های آ  نیز از اهنیو بدیادین برداردارند که برگرداند  آ  تیایرآفریدی

 (   Landers 2001از زبانی به زبا  دیگر ناانکن یا بسی دشاار اسو )

باید گفمو جماحظ    ،ترجنۀ ااا  دیدی دارد دربارۀدر پیاند با بحری که جاحظ چدین،  هم
دمابی آگماه بماده اسمو و      نیمز بمه   ،دارنمد  بر به تفاو  ااا  اخالف و اعانی که هریک در

شاند با ااا  دیدی تنایز قائل شمده اسمو    روسو که او ایا  ااانی که یلنی ناایده ای ازاین
گماه   داند که پیچیدگی یا شاید بهار اسو گفاه شاد حساسیو اعدایی ااا  یلنمی همیچ   و ای

اا دانساه اسمو کمه ااما  یلنمی      درنزد ،پیچیدگی یا حساسیو ااا  دیدی نیسو  اکدا  به
 ،کددمد  ها بیا  ای و رواب  ااجاد ایا  آ  ،جها ، ااار طییعی دربارۀهایی را  گزاره که آ  دلیل به
جاکمه   گیرنمد و ازآ   های زبمانی بهمره امی    ترین سادو ترین و ساده پیرایه طار اعنال از بی به

ک اان یلنی اناقال پیماای بمه دااندمده/ شمدانده اسمو، بمه وارو  ااما  نمایلنی،         هدف ی
و چددلایگی اعدایی اسو  درواقع، اگر در امان یلنمی از زبما  دارای انماا       ،پیچیدگی بدو 

داد  اامار   انکن اسو در اناقال اعدما و نشما    ،دهای اعدایی بهره گرفاه شا تلایحا  و لایه
همای   و ااار جها  به دااندده/ شدانده ادلال ایجاد شاد  این ویژگمی ها  واقع و رواب  پدیده

طار اعنمال ترجنمۀ آ  از زبمانی بمه زبما  دیگمر بسمیار         اان یلنی بایث شده اسو که به
همای   طمار اعنمال واژگما  و اصمللاح     که بماز بمه   ویژه این به ؛تر از ااا  نایلنی باشد آسا 

گیمری یما    و اعنمالاً از زبما  دیگمری وام   های یلنی دیلای جهمانی دارنمد    تخییی رشاه
در  ،ازسمایی  کمه  چمه ایمن   ؛ااا دراارد ااا  ادبی و دیدی چدین نیسمو  ،اند برداری شده گرته
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دیگمر، وارو  ااما     شماد و ازسمای   کار گرفاه امی  های ادبی به ها و آرایه جا اناا  صدعو این
دهمد آ  امان از    اان نیسو که نشا  ایتدها ااایازی برای  و بیا  اساقیم اعدا نه ،یلنی، اناقال

 اسو و دراارد ااا  دیدمی قداسمو   تهی گری اعداهای گاناگا  آفریدددگی و قدر  تدایی
ها از زبمانی بمه    تری را بر ترجنۀ آ  های بسیار بیش ها بیا  شده اسو حساسیو در آ  چه آ 

 کدد    زبا  دیگر تحنیل ای

ای اسمو کمه نشما      گانه ه و شرای  اارجم بههای جاحظ دربارۀ فرایدد و اار ترجن گفاه
و اعدما در ترجنمه آگماهی ژرف داشماه      (form) دهد او به اهنیو هر دو سمایۀ صمار    ای

یک از این دو در ترجنه انکن نیسو و به هنین دلیل اسمو کمه    باور او، اناقال هیچ اسو  به
همای   در دیمدگاه شاد  دربمارۀ رابلمۀ صمار  و اعدما      طار دا  ترجنۀ شعر ناانکن ای به

زاما    کید شده که ترجنۀ بهدیه آنمی اسمو کمه همم    أسخن بسیار گفاه شده و ت ۀااروز ترجن
گمانی   بمه گانمه   هرچدمد باتاجمه   ؛در زبا  اقیمد بازتالیمد شماد    أصار  و اعدای اان اید

ها باهم در چگانگی کدگذاری اعدما دارنمد    هایی که آ  های اخالف و تفاو  سادااری زبا 
گفاارهمای سمادۀ کاتماه     رینل ناانکن اسو، اگر دربارۀ شنار انمدکی از پماره  چدین چیزی د

ای و قالیی  به هنین دلیل، در ترجنه هنمااره اولایمو بمر اناقمال اعدما و بیما  آ  بما         کلیشه
( Nida 1982های طییعی زبا  اقید اسو  این نکاۀ بدیادین ازجنله ااردتاجه نایمدا )  سادو

پیمام اماردنظر نایسمددۀ     (reproduction) ده اسو که بر بازتالید( باLarson 1984و لارسا  )
« صمار  »بمر  « اعدما »و رجحا   (the closest equivalent) ترین برابر اان ایدأ و یافان نزدیک

 کید دارند أت

دلایلی چدمد،   به ،درسای بدا  تاجه داشاه این اسو که بسیار اهم دیگری که جاحظ به ۀنکا
همای اعدمایی یمک امان در فرایدمد       که بسیاری از لایه چه این ؛اسو کنترجنۀ کاال کاری ناان

و  ،شماد   رود، اعداهایی به اان افمزوده امی   شاد، اعداهای بسیاری از دسو ای ترجنه دیده ننی
نکامه را اامروز    نیاشد  ایمن  سدگ همشده با اان اصلی  شاد که اان ترجنه ها بایث ای هنۀ این
 شداسیم  ای( gain and loss in translation) «افزایش و کاهش اعدایی در ترجنه»با یداا  

های ترجنه، با آورد  نام شناری از اارجنمانی کمه در    در بحث دربارۀ دشارای، جاحظ
کسمانی   ۀجنلم  انمد و از  داشماه  امؤثری سمهم   نهضو ترجنۀ چدد سدۀ نخسو تاریخ اسلام

گایمد ایمن    ای ،و شکافایی آ  شدند ،گسارش ،ااجب ورود یلم به جها  اسلام اند که باده
 ،انمد  که ایدا  آثارشا  را ترجنه کرده ،ارسلا و افلاطا  چا  همروی با بزرگانی  هیچ کسا  به

کددد  این سخن که گایا در تحقیر اارجنا  یادشده گفاه شمده دربردارنمدۀ نکامۀ     برابری ننی
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 سمدگ او  سمر و دانشمش همم    که اارجم باید با نایسددۀ اان اصلی همم  این ،ای اسو  برجساه
دیگمر، اامرجم    سمخن  کرد  را بدهد  به نیاید به داد جسار  ترجنه ،صار  درغیراین  باشد

 تاانمد هنمۀ   گمذر امی   دارد و از این ره أواقعی کسی اسو که دانشی برابر با نایسددۀ اان اید
 اقید اداقل کدد    و به اان  ،  را بازآفریدی کدداعدای آ ،او گفاه اسو بفهند را چه آ 

ر هم همای   نشین دیگری که جاحظ گفاه این اسو که اارجم باید زبما   درسو و دل ۀنکا
در ذهمن   أکه از اان اید را هم بداند تا باااند اعدایی دابی و برابر  و اقید را به أدو اان اید

هما   داد بازآفریدی کرده اسو به زبا  اقید بیا  کدد  این نکاه هم از این نظر که در دیمدگاه 
ای کمه   همم از ایمن نظمر کمه نکامه      ؛شاد اهم اسو کید ایأهای ااروز ترجنه بر آ  ت و درم

جاحظ چددین سدۀ پیش بر آ  پای فشرده ااروزه هداز ااردغفلو اسمو و بسمیاری گنما     
تااندد دسو به ترجنمه از آ  بمه    ای ،یک زبا  از با دانسان اقداری واژه و دساارکددد که  ای

بمازهم چما  زبمانی را     ،دانسادد حای اگر آ  زبا  را نیک هم ای که آ  حال ،زبانی دیگر بزندد
ایمن   اما  اامروز  نیاید وارد آوردگاه ترجنه شماند   ،داندد دابی ننی کددد به که بدا  ترجنه ای

که بسمیاری دانسمان زبما  فارسمی را      بیدیم، چه این ربارۀ زبا  فارسی آشکارا ایگرفااری را د
یا همر زبما     ،داندد و با اندکی انگلیسی، فرانسه، آلنانی، روسی، یربیبرای داد افروض ای

آ  تالید شمنار زیمادی امان نماافهام     اد آ پیزندد که داندد دسو به ترجنه ای دیگری که ای
د، بلکمه  نم تدها برای کشار هیچ بهرۀ یلنی یا فرهدگمی ندار  فارسی اسو که نهاایه در زبا   بی

    ندآور و زیا  رسا   برای زبا  فارسی نیز بسیار آسیب

بماد  دانسمان برابمر دو زبما  اقاامه کمرده اسمو          دربارۀ ناانکن را هایی جاحظ اسادلال
یمک قماۀ زبمانی     همای او در ایمن زایدمه بمر ایمن تیمار اسمااار اسمو کمه انسما            اسادلال

تر ندارد و به هنین دلیل همر زبمانی را کمه بیمااازد قماۀ زبمانی دماد را         بیش«( واحده قاهٌَ)»
انمدازۀ زبما  نخسمو فراگیمرد       تاانمد بمه   زبا  دیگری را ننی ،درنایجه  صرف آ  کرده اسو

د کمه  کدم  باد  دوزبانگی در چدین شرایلی اشاره امی  درواقع، جاحظ، با این گفاه، به ناااااز 
 شداسممی زبمما   کممه ااممروزه در جااعممه  اسممو هممایی ااضمما  اهنممی درایمما  ااضمما   

(sociolinguistics)  ثیرهمای ااقابمل   أجاحظ دربمارۀ ت  چه آ  ،چدین همشاد   ها پرداداه ای بدا
 نزدیمک  همایی  ها به دیگری بیا  کمرده بسمیار بمه دیمدگاه     شد  هریک از آ  دو زبا  و جذ 

 (contrastive linguistics) ای شداسمی اقابلمه   در زبما   (interference) اسو که دراارد تمدادل 
کمه او   اسمو  این نیز نشا  دیگری بر دانش ژرف و دقیقی ،بدابراینااروزی الرح اسو و 
   اسو  دربارۀ پدیدۀ زبا  داشاه
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 گیری نتیجه. 5

 سما،  ازیک های جاحظ دربارۀ ترجنه گااه شدادو ژرفی اسو که بررسی و تحلیل دیدگاه
در  جماحظ،  های چددگانۀ اعدایی یک اان داشاه اسمو   لایه دیگر، از ازسای و« ترجنه»از 

گانه از اان یعدمی امان ادبمی،     ههای آ ، به س ها و ناانکدی تییین اسئلۀ ترجنه و دشااری
 روشمدی نشما  داده   هایی بمه  ها یا طرح پرسش ه و با آورد  ننانهکردو دیدی تاجه  ،یلنی
که ترجنۀ شعر و اان ادبمی از امان یلنمی دشماارتر اسمو و ترجنمۀ امان دیدمی،          اسو
و پیمام آ  وجماد دارد، از همر امان دیگمری       ،احااا ،هایی که دربارۀ اعدا حساسیو دلیل به

« اعدما »و « ترجنه»های جاحظ دربارۀ  گذر اقایسۀ دیدگاه تر اسو  از ره حسام و تر پیچیده
یمابیم کمه در گذشماه، در حمازۀ      ر ایمن زایدمه درامی   همای المرح اامروزی د    دیدگاه با

رو، بما   های یلنی ژرفی دربارۀ ترجنۀ بیا  شده اسمو  ازایمن     تندنی اا، دیدگاه م  فرهدگی
همای امرتی  بمه     ضروری اسو که در رشاه ،زا و باای گیری جریا  یلم درو  هدف شکل

هما اعداادمد     در پیاند با آ های ااروزی  تری شاد و دیدگاه ها تاجه دقیق این دسو دیدگاه
های باای پیاندیافاه با تجربۀ زیساۀ انسما  ایرانمی در ایمن     های ارائۀ دیدگاه د تا زایدهنشا

 بخش از یلام انسانی فراهم آید  
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